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مقدمه
كشور ژاپن، در 660 سال پيش از ميلاد مسيح استقلال يافته است. 

ژاپن در همسايگى چين، كره و روسيه قرار گرفته است. جمعيت فعلى 
اين كشــور، 127/000/000 نفر مى‏باشد و نوع حكومت آن امپراطور ى

است. 
ژاپن دارا ىپيشــينه‌ی فرهنگى درخشانى است. قصه‏ها ىژاپن بيانگر 
دنيــا ىبى‏همتا و خــاصّ اين ملت اســت. اين قصه‏هــا ىدلپذير مانند، 
حوله‌ی ســحرآميز، برادر حيله‏گر و ختر ىكه... در حالي‌كه سرشــار از 
شــور و هيجان هستند، دارا ىپيام‏ها ىخلّق، ظريف و هوشمندانه برا ى

خوانندگانشان مى‏باشند.
آنتيا خانا، نويسنده‌ی اين قصه‏ها ىژاپنى، مدرس زبان ژاپنى در مركز 
آموزش زبان‌ها ىآسيايى دانشــگاه جواهر لعل نهرو مى‏باشد. او كه در 
ادبيات كودكان، رو ىقصه‏ها ىكلاسيك ژاپن برا ىكودكان مطالعه و 
تحقيق كرده است، مى‏گويد: »منشأ اين قصّه‏ها ىزيبا و آموزنده با ادبايت 
كودكان هند آشنايى و پيوند دارند.« قصّه‏ها ىمردمى اين كتاب فرهنگ 
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عامه مردم ژاپن باستان را، در روزگارانى كه قهرمانان بزرگان و حاكمان 
از قدرت‌ها ىجادويى اســتفاده مى‏كردند، به تصوير مى‏كشد. قصّه‏ها، 
نمايانگر ويژگي‌ها ىفرهنگى قومى پرثمر مردم اين ديار مى‏باشــند كه 

بيشترشان به جدال هميشگى »فرشته با ديو« مى‏پردازند.

در روزگار قديم، پيرزنى در شهر اوزاكا و پسرش در شهر ديگر ىبه نام 
ايدو زندگى مى‏كرد. امروزه به اين شهر، توكيو مى‏گويند.

روز ىپيرزن نامه‏ا ىاز پســرش دريافت كرد. او بسيار خوشحال شد؛ 
اما چون بى‏ســواد بود، از خانه بيرون رفت و كنار در نشست تا يك نفر 
باســواد از راه برســد و نامه را برايش بخواند. كمى كه گذشــت، يك 
ســامورايى دلاور از دور پيدا شــد. او لباس باشــكوهى به تن كرده بود. 
پيرزن از جا برخاســت، جلو رفت و گفــت: »آقا ىمحترم! لطفاً اين نامه 
را برا ىمن بخوانيد.« مرد ســامورايى نامه را چند لحظه‏ا ىدر دست نگه 
داشــت؛ اما ناگهان چنان گريه كرد كه پيرزن نگران شــد و گفت: »چه 
شــده؟ مگر در نامه چه نوشته اســت؟ خواهش مى‏كنم بگو! لطفاً به من 

بگو.«
مرد دلاور بدون آن‌كه حرفى بزند، هم‌چنان گريست. پيرزن با خود 
فكر كرد: »شايد اتفاق بد ىبرا ىپسرم پيش آمده است!« و او هم شروع 
به گريه كرد. در اين لحظه؛ فروشنده‌ی دوره‏گرد ىاز راه رسيد و با ديدن 
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شــما را بدانم؟« زن گفت: »امروز صبح، نامه‏ا ىاز پسرم دريافت كردم. 
چون ســواد خواندن ندارم، از اين آقا ىســامورايى خواهش كردم كه 
آن را برايم بخواند. او چشمش كه به نامه افتاد، شروع به گريه كرد. من 
تصور كردم اتفاقى برا ىفرزندم رخ داده اســت، برا ىهمين شــروع به 
گريه كردم.« بالاخره رييس، از ســامورايى پرسيد: »چه شده است؟ شما 

چرا گريه مى‏كنى؟«
او پاســخ داد: »در روزگار كودكــى، پــدرم از من مى‏خواســت كه 
درس بخوانــم و تحصيل كنم؛ اما من به حرفش گوش نمى‏كردم. وقتى 
اين خانم از من خواســت تا نامه پسرش را بخوانم، از شدت خجالت از 
بى‏ســواد ىو ناراحتى به خاطر فرصتى كه در كودكى از دست داده‏ام، 

شروع به گريه كردم.« 
زن با شنيدن اين سخنان، ساكت شد و هركس به راه خود رفت. 

آن‌ها به سويشــان آمد. پس از آن‌كه كمى آن‌ها را نگاه كرد، پرســيد: 
»چرا گريه مى‏كنيد؟« با شنيدن اين حرف، صدا ىگريه آن‌ها بلندتر شد. 
فروشنده با اين فكر كه حتماً اتفاق بد ىپيش آمده است، سبدش را زمين 

گذاشت و در كنار آن دو نفر شروع به گريه كرد.
هركس از آن‌جا مى‏گذشــت، از ديــدن آن وضع تعجب مى‏كرد و 
علــت گريه آنان را مى‏پرســيد؛ اما چون هيچ يك پاســخى نمى‏دادند، 

ناگزير آنان را رها مى‏كرد و به دنبال كار خود مى‏رفت.
خبــر به رييس انجمن شــهر رســيد، او به نزد آن‌ها آمد. نخســت از 
فروشــنده دوره‏گرد پرســيد: »برا ىچه گريه مى‏كنى؟« فروشنده حرفى 
نزد و هم‌چنان گريه كرد. رييس انجمن شــهر گفــت: »وقتى مى‏گويم 
بــس كن، بس كن، بگو چرا گريه مى‏كنى؟« فروشــنده هرچه مى‏كرد، 
نمى‏توانســت آرام بگيرد؛ اما چون بايد پاسخ رييس را مى‏داد، به سختى 
گفــت: »آقا! من مى‏خواهم ازدواج كنــم و برا ىاين كار به پول احتياج 
دارم. برا ىهمين، سبد خود را پر از ظرف‌ها ىشيشه و بلور كردم و آن را 
رو ىسرم گذاشتم. سپس به سمت شهر به راه افتادم تا آن‌ها را بفروشم. 
در راه پايم لغزيد و سبد از رو ىسرم افتاد و هرچه در آن بود، شكست. 
اين طورى، تمام زحمت يكســاله‏ام به هدر رفــت. آرزو و رؤيا ىچند 
ساله‏ام هم برا ىازدواج، در جلوی چشمانم محو شد. از آن وقت تا حالا 
در تلاش بوده‏ام كه آن ضرر را جبران كنم؛ اما در تمام اين مدت، هرگز 
وقت نكرده بودم برا ىآن‌چه كه از دست داده‏ام، گريه كنم. با ديدن آن 

دو نفر، داغ دلم تازه شد و گريه كردم.«
رييس رو به زن كرد و پرســيد: »حالا ممكن است دليل گريه كردن 
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زن از شنيدن اين حرف حيرت كرد و ناراحت شد؛ اما پذيرفت و گفت: 
»اگر تو اين طور ىمى‏خواهى، باشد. من به خانه‌ی پدر و مادرم برمى‏گردم.« 
سر فرصت لباس پوشــيد، خود را آراست و آماده رفتن شد. كازاهيكو 
وقتى همســرش را در آن لباس كيمونو ىزيبا با آن چهره‌ی آراسته ديد، به 
نادانى و اشتباه خود پى برد. احساس كرد كه دلش مى‏خواهد بگويد، »همسر 
عزيزم! خانه را تر كنكن.« اما ديگر خيلى دير شده بود. وقتى زن در را باز 

كرد كه برود، كازاهيكو به او گفت: »من تو را به خانه‌ی پدرت مى‏رسانم.«
زن تعارف او را پذيرفت و ســوار تاكسى او شد. خانه‌ی پدر آن زن، 
بسيار دور و آن سو ىشهر بود. آن‌ها وقتى به مقصد رسيدند، زن تعظيم 

كرد و گفت: »سپاسگزارم كه من را رساند.ى«
اما پيش از آن‌كه پا از تاكسى بيرون بگذارد، مرد گفت: »كرايه‏ات را بده.« 
زن گفت: »تو از من كرايه مى‏خواهى؟ يعنى به زن خودت هم رحم 

نمى‏كنى.«
همسر زير ككه مى‏دانست زنش حتى پول نصف كرايه را هم ندارد، 
گفت: »مثل اين‌كه فراموش كرده‏ا ىكه تو به خانه پدرت برگشته‏ا ىتا از 
من جدا شــو ىو ديگر زنم نباشى. اگر هنوز همسرم هستى، پس به خانه 
برگرديم؛ اما اگر مى‏خواهى از من جدا شو ىو به خانه پدرت برگردى، 

پس بايد كرايه‏ات را بدهى.«
زن نمى‏دانست بايد چه كند. مرد كه چنين ديد، دور زد و همسرش را 
به خانه برگرداند. او از آن پس، با خود عهد بست كه هرگز اجازه ندهد 

افكار گمراه‏كننده به ذهن و مغزش راه يابند.

روز ىروزگارى، در يكى از شهرها ىكوچك ژاپن، يك راننده‌ی تاكسى 
به نام كازاهيكو با همسرش زندگى مى‏كرد. مدت ده سال از ازدواج آن‌ها 
مى‏گذشت. همسر او، زنى ساده و فروتن بود كه همه‌ی زندگي‌اش را فقط 
به انجام دادن كارها ىخانه و رســيدگى به كارها ىشوهرش مى‏گذراند. 
او آن‌قدر ســرگرم انجام كارها ىروزانه مى‏شد كه به وضع ظاهر و لباس 
خود توجهى نمى‏كرد. كازاهيكــو، خانم‌ها ىثروتمند ىرا كه هر روز با 
تاكســى خود به مقصد مى‏رساند، با همسر خود مقايسه مى‏كرد. او متوجه 
نبود، همسرش زنى است كه به خانه و زندگى او رسيدگى مى‏كند و او را 
خيلى دوســت دارد؛ در حالى كه آن زنان ثروتمند به امور زندگى واقعى 
اهميت نمى‏دهند. او فكر مى‏كرد كه ديگر حوصله‌ی زنش را ندارد. برا ى

همين، وقت خود را خيلى كم با او مى‏گذراند. 
بالاخــره، يك روز ديگر طاقت نياورد و به زنش گفت: »به نظر من، 
تو مثل يك خدمتكار معمولى خانه هســتى. وضع لباس و ظاهرت من را 

آزار مى‏دهد. بهتر است از خانه من برو.ى« 

راننده‌ی
تاکسی گمراه


